
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

ریشه‌های کفر
الحرص  الکفــر ثلاثه:  الصــادق)ع(: »اصول  الامام  قال 

والاستکبار والحسد« 
امام صادق)ع( فرمود: ریشه‌های کفر در سه چیز است: 1- حرص 

و آز 2- خودبزرگ‌پنداری 3- حسد ورزیدن.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 2، ص 289

عامل بازدارنده از حرص به دنیا
امام صادق)ع( به ابوبصیر فرمود: آیا اندوهگین نمی‌شوی؟ آیا غم 
دلت را نمی‌گیرد؟ آیا دردمند نمی‌شوی؟ عرض کردم: به خدا سوگند 
چرا. حضرت فرمود: هر گاه چنین حالت‌هایی به تو دست داد، مرگ 
و تنهایــی قبر را به یاد آور و آن زمانی را که تخم‌های چشــمت آب 
گشــته، بر گونه‌هایت جاری شود، و بندهایت از هم بگسلد و گوشت 
بدنت خوراک کرم‌ها شود و پیکرت پوسیده گردد و از دنیا جدا شوی. 

اینها تو را به کار برمی‌انگیزاند واز حرص زیاد به دنیا باز می‌دارد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج 3، ح 3643

حسن و قبح حرص
پرسش:

اگر حرص و آزمندی یک صفت زشــت و قبیح است چرا خدای 
متعال آن را در خلقت انســان قــرار داده و در توصیف او در قرآن 

می‌فرماید: همانا انسان حریص و آزمند آفریده شده است؟
پاسخ:

مفهوم حرص
مفردات راغب اصفهانی حرص را علاقه و خواســت شــدید معنا می‌کند 
)ذیل ماده حرص( یکی از ویژگی‌های روانی انسان، علاقه او به زیاده‌طلبی و 
زیاده‌خواهی اســت. او در جایی آرام نمی‌گیرد و همین که به نقطه‌ای رسید 
دوباره حرکت می‌کند و به چیزی قانع نمی‌شود. انسان به تعبیر قرآن حریص 
آفریده شده: »انّ الانسان خلق هلوعاً«)معارج-19( اگر این صفت را زشت و 
قبیح توصیف کنیم، چرا خداوند انسان را حریص آفریده است؟ آیا فعل قبیح 

از خداوند حکیم صادر می‌شود؟
مفهوم حرص در قرآن

وقتی به آیات قرآن مراجعه می‌کنیم، همین معنا را درمی‌یابیم.
1- »ان تحــرص علی هدیهم...« اگرچه بر هدایــت آنان حرص ورزی.

)نحل-37(
2- »عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم...« بر او دشوار است شما در رنج 

بیفتید، او بر هدایت شما حریص است.)توبه-128(
3- »ولتجدنهم احرص الناس علی حیاهًْ« و به یقین آنان را حریص‌ترین 

مردم به زندگی خواهی یافت.)بقره-96(
بنابراین حرص از نوع میل و علاقه شدید است که خدای حکیم و مهربان 
در نهاد آدمی قرار داده است. حال این سوال مطرح است که آیا ممکن است 
خداوند حکیم و عادل میل و کشــش ناپسند و زشــتی را در نهاد آدمی به 

ودیعت نهاده باشد؟
اصل صفت حرص یک موهبت الهی

از آنجا که فعل قبیح و ناپسند از ساحت حکیمانه و عادلانه الهی به دور 
است، بنابراین اصل این صفت حرص و علاقه و میل شدید که خدای متعادل 
در نهاد انسان قرار داده است، یک موهبت الهی است و نمی‌تواند ناپسند و زشت 
باشد. حرص و آز مانند یک موتور روشنی در نهاد انسان است که او را از توقف 
بازنمی‌دارد و نمی‌گذارد انسان آرام بگیرد. این موهبت و بخشش الهی سبب 
می‌شود که یک عطش سوزان و همیشگی در نهاد انسان روشن بماند. مرحوم 
طباطبایی)ره( حرص و آز را یک فضیلت الهی می‌داند و در این‌باره می‌نویسد: 
این خود انسان است که آن را )حرص را( از فضیلت خارج می‌کند و به صورت 
رذیله درمی‌آورد. از نعمت بودن خارج ساخته و به صورت نقمت درمی‌آورد. 
)در قرآن کریم اگر( مذمتی هم که شــده از حرص منحرف شــده است، نه 
حرصی که خدا در بشر قرار داده است.)ترجمه تفسیر المیزان، ج2، ص21(

انواع حرص
صفت حرص و آز که خداوند در نهاد همه انسان‌ها قرار داده یک فضیلت و 
موهبت الهی است. اما این علاقه و میل شدید با توجه به متعلق آن ارزش‌گذاری 
می‌شود و بستگی دارد که در کجا و درباره چه موضوعی صرف و به‌کارگیری 
شود. لذا به این اعتبار حرص را به دوگونه تقسیم کرده‌اند: 1- حرص پسندیده 

2- حرص ناپسند
1- حرص پسندیده

حرص پسندیده در جایی تعریف می‌شود که متعلق صرف و به‌کارگیری 
آن زشت و ناپسند و فعل حرام نباشد، یعنی در مسیر آموزه‌های وحیانی اسلام 
و اوامر و نواحی الهی هزینه شود. همان‌گونه که امام علی)ع( می‌فرماید: »فکن 
حریصاً علی اداء المفروض علیک« پس در انجام آنچه بر تو واجب شده است 
حریــص باش.)میزان الحکمه، محمدی ری‌شــهری)ره(، ج3، ح3648( امام 
صــادق)ع( نیز می‌فرماید: المؤمن له قوه فی دین... و حرص فی فقه« مؤمن 
در دین خود نیرومند اســت... و در فهم عمیق  و دقیق دین حریص)همان، 
ح3647( همچنین امام باقر)ع( می‌فرماید: »لاحرص کالمنافسهًْ فی الدرجات« 
هیچ حرصی مانند رقابت برای رسیدن به مراتب والای انسانی نیست.)همان، 
ح3346( و بالاخره پیامبر اکرم)ص( در هدایت و رشد و تعالی مردم حریص 
بود »حریص علیکم بالمؤمنین رئوف و رحیم«. پیامبر)ص( به هدایت شــما 
حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است.)توبه 128( بنابراین حرص 
به هدایت انسان‌ها، اجرای عدالت، رسیدن به مراتب عالی انسانی، فهم دین، 
انجام تکالیف الهی و دانش‌اندوزی و... از مصادیق بارز حرص پسندیده است.

2- حرص ناپسند
حرص ورزیدن در امور دنیوی، کســب مال از راه‌های نامشروع و حرام، 
حــرص ورزیدن در شــهوات و گناهان و نافرمانی در برابــر اوامر الهی  و... از 
مصادیق حرص ناپسند و نکوهیده است. بنابراین هنگامی که از امام علی)ع( 
می‌پرســند: کدام خواری و پستی بدتر است؟ حضرت در پاسخ نمی‌فرماید: 
حرص ورزیدن ناپسند است. بلکه می‌فرماید: حرص ورزیدن بر سر دنیا ناپسند 

است.)همان، ج3، ح3604(

مسخ انسان‌ها در تمدن امروز
یکی از مواهب برای انسان این است که شرایط و امکانات به طور 
متســاوی و در حد کمال برایش فراهم باشد، ولی هیچ چیز برای او 
تحمیلی نباشــد. گاهی فکر هم برای انسان تحمیلی است، ذوق هم 
تحمیلی است. عاطفه هم تحمیلی است، و این مصیبت تمدن جدید 
اســت. شما ببینید امروز این وســایل ارتباط جمعی و به قول اینها 
رسانه‌های عمومی دارد انســان‌ها را مسخ می‌کند، یعنی انسان‌ها را 
آن طور می‌ســازند که دل خودشان نخواهد، نه آن طور که مصلحت 
واقعی آنها است، یا مطابق آنچه که انسان‌ها خودشان برای خودشان 

انتخاب کرده‌اند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجموعه آثار شهید مطهری)ره(، )فلسفه تاریخ(، ج 15، ص 222

تساوی زن و مرد 
در حق قصاص و دیه درقرآن!!

در تحلیل قرآنی، اصولا انسان 
رهایی  خســران  از  زمانی 
می‌یابد که ضمن عالم و عامل 
به حق شدن، دیگران را نیز 
راهنمایی  پیامبری  مقام  در 
شود؛  آنان  دستگیر  و  کرده 
برای  دیگر  راهــی  که  چرا 
رهایی و نجات از خســران 

ابدی جز این نیست.

برای داوری نســبت به تساوی 
حقوق زن و مرد در اسلام، نباید 
به هر حکم به صورت جداگانه از 
احکام اسلام در مورد زن و مرد در 
دیگر ابعاد زندگی اجتماعی و به 
صورت جزیره‌‌ای نگاه کرد، بلکه 
باید حقوق و تکالیف زن و مرد را 
در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی 
به صورت »مجموعه‌ای« مقایسه 

کرد.

 بیان  نکــردن جزئیات دیه و 
قصاص، از جملــه تفاوت آنها 
نســبت به زن و مرد در آیات 
و  دیه  تفــاوت  عدم  بر  دلیل 
این  نیســت.  آنها  در  قصاص 
در  معمول  است  روشی  روش، 
اصل  که  قرآن  در  احکام  بیان 
حکم را بیــان و تفصیل آن را 
مثل  می‌کند؛  واگذار  سنت  به 
حد سرقت و حد زنا در بخش 
جرایم و مجازات، جهاد و امر به 
معروف و نهى از منكر در بخش 
و  نماز  و  اجتماعى؛   - سياسى 

روزه در بخش عبادات.

از نگاه قرآن‌، هر انسانی وظیفه 
عمومــی پیامبــری را در حد 
شناخت و بروز و ظهور اسمای 
الهی در خود بــه عهده‌ دارد. 
ایــن همان چیزی اســت که 
امیرمؤمنان‌)ع( از عهد و التزام 
الهی نســبت به دانشمندان و 
عالمان خبر می‌دهد که عالمان به 
سبب تعهد و التزامی که نسبت 
نمی‌توانند  دارنــد،  به خداوند 
در برابر اموری ســکوت کنند 
و ســخنی نگویند و حرکتی را 

انجام ندهند.

پیامبران، فرستادگان خداوند هستند که ماموریتشان 
آن اســت تا انسان را به عنوان اشرف آفریده‌ها و خلیفه 
الهی در مسیر هدایتی قرار دهند که سرانجام آن خدایی 

شدن است.
از همین جا می‌توان نسبت به عظمت نقش پیامبری 
آگاهی یافت و نقش پیامبران را در زندگی بشــر، نقش 
پیامبران)ع(  ارزیابی کرد.  بی‌بدیل  و  بی‌نظیر  استثنایی، 
برای رسیدن به موفقیت در ماموریت الهی خویش، باید 
بســترهایی را فراهم کنند که می‌توان از آن به وظایف 
اجتماعی یاد کرد؛ زیرا اجتماع به عنوان محیط زیســت 
بالندگی و رشد بشر از چنان جایگاهی برخوردار است که 
هر گونه تغییر در سلامت آن می‌تواند در سرنوشت فردی و 
جمعی بشر نیز تاثیرگذار باشد. اجتماع بستری برای تعالی 
و رشد بشر و شخصیت گیری اوست. از این رو مورد توجه 

خداوند و پیامبران قرار گرفته است. 
نویسنده در مطلب پیش رو با اشاره به وظایف پیامبران 
و از جمله پیامبر اکرم)ص(، پیامبری را یک وظیفه انسانی 
می‌داند و معتقد است هر مؤمنی نسبت به دیگر انسان‌ها 
وظایفی دارد که همان وظایف اجتماعی پیامبران است و 
باید در زندگی این نقــش پیامبری را به خوبی ایفا کند. 
او با توجه به ولایتی که مؤمنان نســبت به هم دارند به 
تشریح وظایف اجتماعی مؤمنان نسبت به دیگر انسان‌ها 

پرداخته است. 
***

پیامبری، وظیفه انسانی
هر انسانی از چنان برتری و ویژگی‌های بی‌نظیری برخوردار 
اســت که می‌توان از وی به عنوان خلیفه الهی یاد کرد. مشکلی 
که در این میان وجود دارد، عدم بهره مندی شخص از موقعیت 
خود و از ظرفیت‌های سرشته شده در ذاتش است. این‌گونه است 
که چنین انســانی نمی‌تواند در نقش خلیفه الهی ظاهر شــود، 

برخی شبهه می کنند که: از قرآن كريم استفاده می‌شود كه زن 
و مرد در خلقت مساوى هستند و خونشان محفوظ و جانشان محترم 
است و مجازات تعيين شده براى ارتكاب جرم ضد تمامیت جسمانی 
انسان، كيسان است و قرآن بين زن و مرد در این زمینه تفاوتى قائل 

نیست. آيات قرآن را دراین‌باره به پنج‌‌ گونه می‌توان تقسيم كرد:
الف( آياتى كه بر تساوى نفس زن و مرد در آفرينش دلالت دارند:
1. »اى مــردم، از پروردگارتان كه شــما را از »نفس واحدى« 
آفريد و جفتش را ]نيز] از او آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسيارى 

پراكنده كرد، پروا داريد.«)1(
2. »اوســت آن كس كه شما را از نفَْس واحدى آفريد و جفت 

وى را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد.«)2(
 3. » اى مردم! ما همه شما را نخست از مرد و زنى آفريديم.«)3(
از اين آيات اســتفاده می‌شود كه زن و مرد در خلقت مساوى 
هســتند و از كي نفس آفريده شده‌اند و هر دو مخلوق خداوند و با 
كيديگر مساوی‌اند. بنابراین، نمی‌توان در قصاص و ديه بين آنها تفاوتی 
قائل شــد و قصاص مرد قاتل را به دلیل قتل زن به پرداخت نصف 
ديه مرد مشروط كرد. در نتیجه، تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه 
مرد و مشروط كردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه 

مرد؛ قانونى مخالف قرآن است.)4(
ب( آياتــى كه بر حق و عادلانه بودن ســخنان و احكام الهى 
دلالت می‌کنند و اينکه خداوند نســبت به بندگان خود در تكوين 

و تشريع ظلم نمی‌کند:
1. »و كلام پروردگار تو، با صدق و عدل به حدّ تمام رسيد.«)5(

2. »حكــم و فرمان، تنها از آن خداســت؛ حق را از باطل جدا 
می‌کند و او بهترين جداکننده ]حق از باطل[ است.«)6(

3. »و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی‌کند.«)7(

علی پوریاوظایف            پیامبری مؤمنان

وگرنه از هر نظر، اســتعداد، ظرفیت و فرصت برای چنین امری 
برای همگان فراهم است. اگر انسان‌ها از موقعیت و استعدادهای 
خویش بهره گیرند می‌توانند با فعلیت بخشی به اسمای سرشته 
در ذات خویش، خدایی شــوند و با ظهور در این مقام به عنوان 

خلیفه الهی در جهان انسانی و دیگر جهان‌ها عمل کنند.
بر اساس آموزه‌های قرآنی، هر انسانی به یک معنا خلیفه الهی 
است؛ چرا که خداوند کف خلقت وی را سقف آفریده‌های دیگر 
قرار داده است؛ از این رو همه موجودات را مسخر او کرده است 
و به همگان فرمان داده تا بر انســان سجده کنند و به برتری او 
اقرار کرده و اطاعت او را پذیرفته و تحت فرمان و تسخیر او باشند. 
در این مقام تکوین، هیچ کس نمی‌تواند از این فرمان الهی تمرد 
کند و چه خواهد و نخواهد مســخر انسان است؛ هر چند که در 
مقام تشریع برخی چون ابلیس و شیاطین سرباز می‌زنند و تمرد و 
طغیان پیشه می‌کنند. هر موجودی به میزان عقل و شعور خویش 
این مقام انسانی در مقام خلافت عمومی را می‌شناسند و می‌پذیرد.

اما بــا این همه، خلافت مطلق و خاص انســان، تنها برای 
انسان‌هایی رقم می‌خورد که فراتر از این رفته و همه استعدادهای 
خویش را با عبادت و بندگی خداوند، بروز و ظهور دهند و در ظهور 
این کمالات نیز به تمامیت برسند و چیزی از آن را در ظرف دنیا 
کم نگذارند. در این هنگام است که خلافت بر انسان‌ها نیز افزون 
بر خلافت بر دیگر موجودات بر چنین افرادی رقم می‌خورد و به 

عنوان مظهر مطلق و کل الهی بر همه هستی از جمله انسان‌ها 
ولایت یافته و مظهر پروردگاری در میان انسان‌ها می‌شوند. این 
افراد که خدایی شده‌اند، در مقام پیامبری خاص نیز ظهور می‌کنند 
و مسئولیت‌های هدایتی را در میان انسان‌ها به عهده می‌گیرند.

اما این بدان معنا نیســت که دیگر انسان‌ها هیچ‌گونه نقش 
پیامبری در میان مردم به عهده ندارند، بلکه به این معناست که 
پیامبری این افراد خاص نوع دیگری از پیامبری است که از آن به 
نام پیامبر تشریع یاد می‌شود؛ زیرا از سوی خداوند وظیفه دارند تا 
فرمان‌هایی را به انسان برسانند و مردمان را با دو شیوه هدایتی 

"ارائه الطریق و ایصال الی المطلوب " دستگیر شوند.
از نگاه قرآن‌، هر انســانی وظیفه عمومی پیامبری را در حد 
شــناخت و بروز و ظهور اسمای الهی در خود به عهده‌دارد. این 
همان چیزی است که امیرمؤمنان‌)ع( از عهد و التزام الهی نسبت 
به دانشــمندان و عالمان خبر می‌دهد که عالمان به سبب تعهد 
و التزامی که نســبت به خداوند دارند، نمی‌توانند در برابر اموری 

سکوت کنند و سخنی نگویند و حرکتی را انجام ندهند.

انسان‌ها با تفاوت‌هایی که در بروز و ظهور استعدادها یعنی 
همان اسمای الهی سرشــته در ذات خود دارند، تفاوت‌هایی را 
نیز در ماموریت و مســئولیت اجتماعی خویش نسبت به دیگر 

انسان‌ها به عهده‌دارند. 
این معنا در قرآن به اشــکال گوناگون روشن شده است. از 
جمله می‌توان به ســوره عصر اشــاره کرد که در آن ضمن بیان 
خســران واقعی، انسان‌هایی که از آن رسته‌اند را کسانی معرفی 
می‌کند که خود حق را شــناخته و بدان پایبند بوده و همچنین 

مسئولیت اجتماعی خویش را در برابر دیگران به شکل توصیه‌هایی 
انجــام می‌دهنــد و در مقام پیامبری عمومی ظاهر می‌شــوند. 
آموزه‌هایی چون ولایت مؤمن بر مؤمن، نظارت همگانی از طریق 
امــر به معروف و نهی از منکر و مانند آن نمونه‌هایی از پیامبری 
عمومی هر انســانی اســت که به شناخت حق دست یافته و در 

مسیر حق می‌خواهد گام بردارد و از زیان رهایی یابد. 
در تحلیل قرآنی، اصولا انسان زمانی از خسران رهایی می‌یابد 
که ضمن عالم و عامل به حق شدن، دیگران را نیز در مقام پیامبری 
راهنمایی کرده و دســتگیر آنان شود؛)سوره عصر( چرا که راهی 

دیگر برای رهایی و نجات از خسران ابدی جز این نیست.
وظایف و مسئولیت‌های پیامبری انسان‌ها

چنان‌که گفته شــد وظایف و مسئولیت‌های پیامبران چند 
گونه است. بخشی از این وظایف بر عهده هر انسان مؤمنی است 

که در این‌جا به برخی از آنها اشاره می‌شود.
از جمله وظایف پیامبری به عنوان وظایف اجتماعی می‌توان به 
اثبات توحید اشاره کرد. هر کسی که حق را شناخت باید دیگران 

را بدان دعوت کند. توحید، محوری‌ترین حقی اســت که انسان 
شــناخته است. هر انسانی که توحید را شناخت موظف است تا 
دیگران را نیز به آن دعوت کند. از آنجا که آگاهی بخشی دیگران 
به توحید، نیازمند روش‌های اثباتی است، وظیفه پیامبری اقتضا 
می‌کند که با بهره‌گیری از براهین، یگانگی خداوند را اثبات کرده 
و با ابطال وجود خدایان دروغین، حق را به گوش دیگران برساند.

)مائده، آیه 76؛ انعام، آیات 12 تا 14 و 63 و 64 و 71؛ و اعراف، 
آیات 191 تا195(

برای رســیدن به این مقصود می‌تــوان از تمثیل برای بیان 
واقعیت‌ها و عبرت‌ها بهره گرفت؛ زیرا فهم و شعور انسان‌ها متفاوت 
است و بهتر آن است تا با هر کسی به اندازه خردش سخن گفت و 
از همه ابزارهای مشروع برای رسیدن به مقاصد عالی بهره برد که 
از جمله تمثیل است که توده‌های مردم را به فهم حقیقت توحید 

یاری می‌رساند.)کهف، آیات 32 و 45؛ یس‌، آیه 13(
وظیفه اجتماعی دیگر پیامبری لزوم استفاده از وحی به عنوان 
منبع بی‌نقص و عیب حقیقت است. هر پیامبری موظف است تا 
وحی را به عنوان برهان بپذیرد و در شــناخت حقایق تاریخی و 
معرفتی از وحی و آموزه‌های وحیانی بهره گیرد.)کهف، آیات 25 
تا 27( کسی که در مقام پیامبری قرار گرفته می‌تواند با بهره‌گیری 
از آموزه‌های وحیانی در حوزه‌های تاریخی و معرفتی، دیگران را 
به حقیقت درست و راست رهنمون سازد بی‌آنکه شک و تردیدی 

در این شناخت و معرفت وجود داشته باشد.
از نظر قرآن، پیامبری به معنای بیدار کردن فطرت و توجه 
دادن مــردم به فطرت توحیدی نهفته در ذات)انعام، آیات 40 و 

41 و 46 و 63 و 71 و 114 و 164( است؛ پیامبران با برانگیختن 
داوری وجدان انســان‌ها می‌توانند آنان را در مسیر خلافت الهی 
قرار دهند. بنابراین، هر کسی باید خود را موظف به بیدار کردن 
وجدان خفته دیگران بداند تا آنان با وجدان بیدار خویش در مسیر 

خدایی شدن گام بردارند.)همان آیات(
از آنجا که لازم اســت فرصت‌های برابر برای همگان فراهم 
آورد، باید کاری کرد که همگان در کمال آرامش و آسایش بتوانند 
حق را بشنوند و به آن آگاهی یابند. از این رو خداوند به پیامبرش 
فرمان می‌دهد تا مشرکان طالب شنیدن حقایق قرآنی را پناه دهد 
و اجازه ندهد که هیچ‌گونه تعرضی نسبت به شنوندگان حق صورت 
گیرد.)توبه، آیه6( این بدان معناست که فراهم کردن بهترین حالت 
و امکانات برای انجام مســئولیت پیامبری و مخاطبان از وظایف 

پیامبری است که باید بدان توجه کامل مبذول شود.
از دیگر وظایف پیامبری می‌توان به اظهار ایمان اشاره کرد؛ 
هر چند که این اظهار ایمان دردســرها و مصیبت‌هایی را نیز به 
همراه داشته باشد.)یونس، آیه 104 و نیز شوری، آیه 15؛ و آل 

عمران، آیه 84(
برای اینکه برخی از مردم گمان نکنند که از این اظهار ایمان 
و دعوت ایشان به حقیقت توحید، مقاصد دنیوی و مادی در نظر 
اســت، باید با اعلام اخلاص خویش در همه امور‌، مردم را از این 
توهم بیــرون آورد؛)انعام، آیات 162 و 163 و نیز رعد،آیه 36 و 
نمــل‌، آیه 91 و زمر، آیات 11 و 14 و مزمل، آیه 8( اخلاص در 
توحید از مهم‌ترین نکات برجســته در پیامبری است و شخص 
موظف اســت تا برای رهایی از خسران ابدی و حرکت در مسیر 
اصلاح اجتماعی و پیامبری، اخلاص خویش را در عمل نشــان 

دهد و دنبال مال و مقام دنیوی نباشد.
خداوند در آیات 90 ســوره انعام و 57 سوره فرقان و 47 
ســوره سبا و 86 سوره ص و 23 ســوره شوری‌، پیامبرش را 
موظف می‌کند که در قبال تبلیغ دین و انجام مسئولیت‌های 
پیامبری خویش از مردمان مزد نخواهد؛ چرا که مزد خواهی‌، 
عامل‌گریز مردم از شنیدن حق می‌شود. البته آن حضرت)ص( 
مامور شده بود که مزد خود را محبت و اطاعت مردمان به اهل 
بیت ایشــان قرار دهد، ولی همین مزد نیز برای این است که 
زمینه برای رشــد و کمال خود مردم فراهم شده و اهل بیت 
هیچ بهــره‌ای از این محبت و اطاعت به عنوان مزد نخواهند 
برد؛ چرا که این اطاعت و محبت برای ایجاد فضا و بستر رشد 

خود مردمان است.
از دیگــر وظایف اجتماعی پیامبری ابــاغ تمام و بی‌کم و 
کاست حقایق و ابزارهای دسترسی به خدایی شدن است. ازاین‌رو 
پیامبر)ص( از سوی خداوند مامور می‌شود تا همه معارف و حقایق 
را در کنار راه‌های خدایی شدن یعنی شریعت و احکام آن را بیان 
و ابلاغ کند تا مردم نیز از آن بهره گرفته و خدایی شوند. در این 
میان هر پرسشی که از سوی مخاطبان مطرح می‌شود پاسخ داده 

شود و در بیان پاسخ‌ها کوتاهی نشود.)بقره، آیات 189 و 215 و 
217 و 219 و آیات بسیار دیگر(

از نگاه قرآن، وظیفه پیامبری زمانی به اتمام می‌رسد که همه 
آن حقایق و احکام و آموزه‌های شریعت بیان شود و دین به تمام 
وکمال در اختیار مخاطبان قرار گیرد. از این رو کوچک‌ترین تعلل 
و کوتاهی پذیرفته نیست.)مائده، آیه 67( چرا که وظیفه پیامبری، 
افزون بر بیدار کردن وجدان، ابهام زدایی می‌باشد)اسراء، آیات 82 
و 84 ( تا دیگر شــبهه‌ای در دل‌های مردمان باقی نماند)سجده، 
آیات 10 و 11( البته بر اساس آیه 105 سوره طه‌، این پاسخگویی 
بایــد همه حوزه‌های مرتبط باهدایت را در بر گیرد. لذا افزون بر 
پاسخگویی در زمینه عقاید و احکام و معارفی چون قیامت)اعراف، 
آیه 187( پیامبر موظف اســت تــا درباره نکات مبهم تاریخ نیز 

پاسخگو باشد تا مردمان حقیقت را بشناسند.
در این میان رویگردانی مردم از پیامبر یا تمسخر وی‌، باعث 
نمی‌شود که مســئولیت پیامبری و ابلاغ‌،سلب شود)آل عمران، 
آیه 20( بلکه باید در بدترین شرایط نیز ابلاغ و تبلیغ ادامه یابد 
حتی اگر این عمل موجب شود تا کشته یا تهدید به مرگ شود.

)مائده، آیه 67( 
بنابرایــن، بیان صریح مبانی دین و حقایق )انعام، آیه 14 و 
کافــرون‌، آیات 1 تــا 6( و نیز عقاید )آل عمران‌، آیه 20 و انعام‌، 
آیات 14 و 71 و 161 و 163( احکام و قوانینی که موجب می‌شود 
تا عمل بدان، خدایی شــدن را از طریق فعلیت‌یابی اسمای الهی 

فراهم کند)مائده، آیه 19 ( از وظایف پیامبری است.
خداوند در آیاتی از جمله 88 ســوره اسراء و 23 سوره بقره 
و 38 سوره یونس، تبیین و تفسیر قرآن و آموزه‌های وحیانی را 
از وظایف پیامبری بر می‌شمارد. بنابراین، بر پیامبر است که در 

تفسیر آموزه‌های وحیانی و تبیین آن اقدام کند.
در حوزه عمل اجتماعی همچنین از مسئولیت‌های پیامبری 
می‌تــوان به تزکیه و پاکســازی مــردم از آلودگی‌های فکری و 
رفتاری و هنجاری اشاره کرد که خداوند در آیاتی از جمله 129 
و 151 ســوره بقره و 164 سوره آل عمران و 2 سوره جمعه به 

آن توجه داده است.
تواضع و فروتنی در برابر مردمان)حجر، آیه 88 و شعراء‌، آیه 
215( توکل بر خدا در ســختی‌ها)آل عمران، آیه 159(، جدال 
احســن و بهره‌گیری از برترین روش‌هــا در مناظرات)نحل، ایه 
125( و مجادله روشــن )کهف،آیات 9 و 22(، دعا و دلجویی از 
مؤمنان )توبه، آیه 103(‌، دعوت به تفکر و اندیشه در آفریده‌های 
الهی)یونس، ایه 101(، عفو و گذشــت از خطای دیگران)مائده‌، 
آیات 12 و 13 و نساـ، آیات 60 تا 63(، قاطعیت در برابر مخالفان 
و اهل فســق و همچنین قاطعیت بر انجام دستورهای الهی در 
اجتماع)آل عمران،آیه 60 و کافرون‌، آیات 1 تا 6(، مبارزه با هر 
گونه بدعت)اعراف، آیات 32 و 33(، مبارزه با رسوم جاهلی)اعراف، 
آیه 157(، مبارزه با شرک)انفال، آیات 62 و 63(، داوری در میان 
مردم بر پایه عدالت و آموزه‌های وحیانی و شیوه‌های ارائه شده از 
سوی خداوند)نساء، آیه 105 و مائده، آیات 42 و 43 و 48 و 49 
و نور‌، آیه 51(، قبول مســئولیت اجتماعی و سیاسی )ممتحنه، 
آیه 12(، نظارت بر اجرای حدود )طلاق، ایه 1(‌، هدایتگری)بقره، 
آیه 97 (‌، امر به معروف و نهی از منکر)اعراف، آیه 157( از جمله 

وظایف دیگر اجتماعی پیامبری است.
اگر بخواهیم فهرستی از وظایف اجتماعی پیامبری در این‌جا 
بیان کنیم می‌توان گفت که بیش از صد مورد را شــامل خواهد 
شــد. با نگاهی به همین وظایف می‌توان وظایف دیگر پیامبری 
را به دست آورد. این بدان معناست که مسئولیت هر مؤمنی در 
قبال جامعه تا چه اندازه سنگین و سخت است و رهایی از خسران 
ابدی نیز جز به انجام و پذیرش این مسئولیت‌ها تحقق نخواهد 
یافت. از این رو گفته‌اند، تفاوت عالم و عابد در آن است که عابد 
سر در سودای خویش دارد و عالم، دل در هوای دیگران؛ عابد بر 
آن اندیشه است که تنها گلیم خویش از موج به در برد ولی عالم 

می‌کوشد که بگیرد دست غریق را.
 پیامبری به معنای درد دین و مردم داشــتن است و از نظر 
قرآن کسی جز با پیامبری نمی‌تواند از خسران ابدی رهایی یابد. 

تبعيض بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر عرف، ظلم و مخالف 
حق و عدالت است و مطابق اين آيات، خداوند هیچ‌گاه سخن ناحق و 
ناعادلانه نمی‌گويد و احكام ظالمانه صادر نمی‌کند. پس تبعيض بين 

زن و مرد در قصاص و ديه مخالف حكم خداست.)8(
ج( آيه‌ای كه جرم قتل نفس را جنايتى بر ضد تمامى بشريت 

معرفى می‌کند:
»... هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین 

بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته است.«)9(
 حق حيات ،سرچشــمه همه حقوق انسانى و حقوق ديگر فرع 
بر آن اســت. پس قتل عمدى، جرمى بزرگ اســت كه قرآن آن را 
به‌طور مطلق جنايت ضد حيات همه بشر وصف می‌کند و بين قتل 

زن و مرد تفاوتی نمی‌گذارد. ازاین‌رو، جنایت علیه حیات، شديدترين 
مجازات را به دنبال دارد.)10(

د( آيه‌ای كه تعيين مجازات قصاص در جرایم عمدى ضد تمامیت 
جسمانی اشخاص را سبب حيات جامعه انسانى معرفى می‌کند:

»اى صاحبان خرد! حكم قصاص براى حفظ حيات شماست تا 
مگر از قتل كيديگر بپرهيزيد.«)11(

»مفســران، نهفته بودن حيات و زندگى در قصاص را تفسير 
كرده‌اند، به اینکه يادآورى قصاص در بســيارى از موارد از ارتكاب 
جرم جلوگيرى می‌کند. به علاوه ناتوانى پرداخت نصف ديه از جانب 
اولياى زن مقتول، بسيارى از جنايتكاران را در ارتكاب جرم جرأت 
می‌بخشد. بنابراين، بايد گفت كه قصاص فقط در مردان موجب حيات 
است و اين مطلب، با اصل قرآنى كه قصاص نفس را در قبال نفس، 

موجب حيات می‌داند؛ متعارض است«.)12(
هـ( آياتى كه بر قصاص نفس در برابر نفس و قصاص عضو دلالت 

دارند و بين زن و مرد تفاوتی قائل نیستند:
1. » و بر آنها ]= بنی اسرائیل‌[ در آن ]= تورات‌[، مقرر داشتیم 
که جان در مقابل جان و چشــم در مقابل چشــم و بینی در برابر 
بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد؛ و هر 

زخمی، قصاص دارد.«)13(
2. » اى اهل ايمان! براى شــما حكم قصاص كشتگان چنين 
معين شد كه مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را به جاى بنده 

و زن را به جای زن قصاص توانيد كرد.«)14(
از عموم »النَّفْسَ باِلنَّفْسِ« و »الحُْرُّ باِلحُْرِّ« استفاده می‌شود كه 
از منظر قرآن، زن و مرد با هم برابرند و در مقابل كيديگر، بدون هيچ 

قيد و شرطى قصاص می‌شوند.)15(
هرچند لحن ظاهرى آيه 45 سوره مائده، صورت اخبارى دارد؛ 
توجه به آيات بعدى گویای این است كه اين احكام از زمره احكامى 
هستند كه مورد تصديق و تأييد شريعت‌‌هاى بعدى، يعنى شريعت 

مسيحيت و اسلام نيز می‌باشند.)16(
برخى ديگر نيز م‌‌ىنويسند:

قرآن فقط به ذكر كليات موضوع بســنده كرده و صرفاً از اصل 
ديه و قصاص نام برده است؛ اما هیچ‌گاه خون زن را نصف خون مرد 

حساب نكرده است.)17(
بنابراين، آيــات قرآن كريم بر حق و عدل بودن كلام و احكام 
الهى و تساوى زن و مرد در حقوق، از جمله حق قصاص و ديه دلالت 
می‌کنند و روايات دال بر تبعيض بين زن و مرد در قصاص و ديه، با 
اين آيات معارض هستند و مطابق اخبار رد، اين نوع روايات را بايد 

كنار گذاشت و از عمل به آن خوددارى كرد.)18(
نسبت به این شبهه چند پاسخ قابل بیان است:

نخست: پيام آيات )خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَهًٍْ (؛ بيش از اين نيست 

كه خداوند شــما انســان‌ها، اعم از زن و مرد را از كي نفس آفريده 
است. اگر خلقت زن و مرد از كي نفس، به معناى كيسان بودن زن 
و مرد به‌طور مطلق باشد، دليلى وجود ندارد كه كيسان بودن آنها را 
به قصاص و ديات اختصاص دهیم، بلكه بايد این اصل تساوى را به 
تمامى ابعاد سرایت داد؛ لكين واضح است كه تساوی زن و مرد در 
تمامی ابعاد، به هیچ‌وجه قابل پذيرش نيست؛ زيرا با توجه به وجود 
ده‌ها، بلكــه صدها مورد تفاوت فيزىكي، روحى و قانونى بين زن و 
مرد، مشكل تخصيص اكثر پيش م‌‌ىآيد كه از نظر اصول، مستهجن 
و قبيح و از ســاحت خداوند حيكم به دور است. علاوه بر آن، آيات 
مشتمل بر عبارت )خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَة (، درصدد بيان مطلبى 
است كه با مقوله تساوى زن و مرد در همه قوانين تشریعی ارتباطى 

ندارد. مفسران دو احتمال درمورد عبارت مذكور داده‌اند:
الف( مقصود از »نفس واحده« حضرت آدم و »زوجها« همسر 

او، حضرت حوّاست.
ب( منظور شــخص معينى نيست، بلكه مطلق ذكور و اناث از 
جنس انســان مراد است. در هر صورت، اين آيات بر كيسان بودن 
زن و مرد از نظر قوانين تشــريعى از جمله قصاص و ديه هيچ‌‌گونه 

دلالتى، حتى اشاره‌ای ندارند.
ازاین‌رو، رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را به پرداخت نصف 
ديه مرد مشروط و ديه زن را نصف ديه مرد تعيين م‌‌ىکنند، با آيات 
مشــتمل بر عبارت )خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَهًٍْ (، هيچ‌‌گونه تعارضى 

ندارند تا در مقام عمل، به طرد آنها مجبور شويم.)19(
دوم: بیان  نکردن جزئیات دیه و قصاص، از جمله تفاوت آنها 
نســبت به زن و مرد در آیات، دلیل بر عدم تفاوت دیه و قصاص 
در آنها نیست. این روش، روشی است معمول در بیان احکام در 
قرآن که اصل حکم را بیان و تفصیل آن را به سنت واگذار می‌کند؛ 
 مثل حد ســرقت و حد زنا در بخــش جرایم و مجازات، جهاد و 
امر به معروف و نهى از منكر در بخش سياسى ـ اجتماعى؛ و نماز 
و روزه در بخش عبادات. لذا در مورد دیه و قصاص نیز اصل حکم 
در آیات مذکور آمده و تفصیل و شرایط آنها به سنت واگذار شده 
است؛ زیرا منابع احكام به كتاب الهى و آيات آن منحصر نيست. 
ســنت نیز از ديگر منابع احكام در شريعت اسلام است. روايات 
دراین مورد نیز صحيح و متواتر هستند و برابر قواعد اصولی، اطلاق 
آيات را مقيد می‌کنند و در نتیجه تعارض مستقری بین آیات و 
روایت در این بحث باقی نمی‌‌ماند تا بخواهیم بر اساس اخبار رد، 

آنها را طرد کنیم.)20(
بــه دیگر بیان، با اندىك تأمل در اصل اطلاق و تقييد ، به اين 
حقيقت می‌‌رسیم كه رواياتى مانند صحيحه حلبى كه قصاص مرد در 
برابر زن را به پرداخت نصف ديه مرد مقيد می‌کنند؛ با آيات شريفه، 
از جمله آیه »النفس بالنفس« مخالف و معارض نيستند؛ زيرا تخالف 

و تعارض سه قسم است: تعارض به صورت »تباين«، تعارض به نحو 
»عموم و خصوص من وجه« و تعارض به شكل »عموم و خصوص 
مطلق«. دامنه پيام اخبار طرد روايات مخالف قرآن، دو قسم اول و 
دوم را ـ كه تعارضشان مستقر است ـ در برمی‌گیرد و قسم سوم را 
ـ كه تعارض بدوى و غير مستقر دارد ـ شامل نمی‌شود؛ زيرا عرف 
عقلا بين دليل مطلق و اخص هيچ‌‌گونه تعارضى نمی‌بیند، بلكه دليل 

اخص را قرينه و مفسر دليل مطلق می‌شمارد.
بــر فرض كه بپذيريم عنوان مخالفت بــا كتاب، از لحاظ مراد 
اســتعمالى نســبت به عموم و خصوص مطلق نيز فراگير باشد؛ با 
توجه به قرينه موجود، در اينجا ناگزيريم كه اخبار طرد را در مقام 
كشف از مراد جدى تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من 
وجه حمل كنيم. قرينه اين است كه همان معصومانى كه اخبار ردّ 

مرد حقوقى مشابه در نظر نگرفته، تكاليف و مجازات‌هاى مشابهى 
نيز برای آنان قرار نداده اســت، اما در مجموع، حقوقى كه براى زن 

قرار داده از آنچه براى مرد قرار داده است، ارزش كمترى ندارد.)22(
به دیگر بیان، برای داوری نسبت به تساوی حقوق زن و مرد در 
اسلام، نباید به هر حکم به صورت جداگانه از احکام اسلام درمورد 
زن و مرد در دیگر ابعاد زندگی اجتماعی و به صورت جزیره‌‌ای نگاه 
کرد، بلکه باید حقوق و تکالیف زن و مرد را در ابعاد مختلف زندگی 

اجتماعی به صورت »مجموعه ای« مقایسه کرد.
چهارم: مایه حیات جامعه دانستن مجازات قصاص در آیه 179 
سوره بقره، به تشریع مجازات قصاص برمی‌‌گردد، نه اجرای قصاص. لذا 
این، سخن درستی نیست که مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن 
به پرداخت نصف دیه مرد، باعث عدم اجرای آن در بسیاری از موارد 
می‌شودو لذا مدعی شد که مجازات قصاص در قتل زن مایه‌حیات 
نیست؛ زیرا این تشریع هم در قتل مرد وجود دارد و هم در قتل زن. 
اگر اثر حیات‌‌بخشی مجازات قصاص به اجرای آن مربوط بود، نه به 
تشــریع آن؛ خداوند بلافاصله بعد از تشریع مجازات قصاص در آیه 
178 سوره بقره، عفو از قصاص: )فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ 
باِلمَْعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِحِْسَانٍ( را تجویز نمی‌‌کرد؛ بلکه در آیات دیگر، 
به عفو از قصاص تشویق و ترغیب نمی‌‌کرد و وعده پاداش نمی‌‌داد؛)23( 
در حالی‌‌که شــارع، نهایت تلاش در جهت عدم اجرای قصاص را به 
عمل آورده  و این نشــان می‌دهد که حیات بودن مجازات قصاص 
به تشــریع آن برمی‌‌گردد، نه به اجرای آن و این تشریع، در تمامی 

قتل‌‌ها از جمله قتل زن توسط مرد نیز وجود دارد.
* علی محمدی‌ جورکویه
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را بيــان فرموده اند، به ضرورت و گواهی فقه در صدها مورد، عموم 
و اطلاق آيات قرآنى را تخصيص و تقييد زده‌اند. بدين‌ســان معلوم 
می‌‌شود رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را به پرداخت نصف ديه 
مرد مشــروط می‌کنند، با آيه 45 سوره بقره تعارضى ندارند. علاوه 
براينکه اگر اخبار رد را شامل تعارض بدوى بدانيم، صدها نقض روشن 
بر آن وارد می‌شــود؛ چه اينکه تنها اصول كلى اكثر احكام الهى در 
قرآن بيان شــده و قيود و شروط احکام در ضمن روايات به صورت 

مخصص و مقيد ارائه گرديده است.)21(
سوم: لازمه اشتراك زن و مرد در انسانيت و خلق شدن از نفس 
واحد، برابرى در حقوق و وظايف است نه تشابه در آنها ؛ و تساوى،غير 
از تشــابه است. تساوى برابرى است و تشابه كينواختى. امكان دارد 
پدرى ثروت خود را به‌طور مســاوى بين فرزندان خود تقسيم كند؛ 
اما اين تقسيم مشابه نباشد؛ مثلًا دارای تجارتخانه، ملك مزروعى و 
مستغلات است؛ امّا با توجه به شناختى كه از استعداد و ذوق فرزندان 
خود دارد، هر كدام از آنها را با لحاظ ارزش مساوی‌شــان به ىكي از 
فرزندان م‌‌ىدهد. در اينجا تقسيم اموال مساوى است، اما مشابه نيست 
و تبعيض و ظلمى نيز صورت نگرفته است، بلكه به هر كدام از آنها با 
توجه به استعداد و ذوق آنها مالى با ارزش مساوى داده است. اسلام 
نيز براى زن و مرد حقوق مشــابهى وضع نكرده اســت؛ ولى هرگز 
امتياز حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نشده و اصل مساوات 
را درمورد زن و مرد رعايت كرده اســت و همان‌‌طور که براى زن و 

صفحه 7
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